
 

 

10  فوریه 2026 21 شعبان 1447   شماره 21984    سه شنبه  21 بهمن 1404 
حوادث 6

در امتداد تاریکی�

ماجرای دزد شرمگین !
اســمم بهاره اســت. 20 ســاله هســتم اما وقتی درآینه نگاه می کنم ،چشــم هایم سن 

نمی شناسد ، فقط خستگی و خستگی ...

بچه که بودم ،پدرم هر شب ســاعت 8 به خانه می آمد. کفش هایش را دم در درمی آورد 

و دستی به سرم می کشــید و می گفت:»خانوم خونه.« من می خندیدم . فکر می کردم 

شوخیه. نمی دانستم یک روزی واقعا خانم خونه می شوم... بدون این که بخواهم.

آن شب لعنتی ، مادرم تا صبح منتظر پدر ماند. تلفن زنگ زد. صدایی گفت:»تصادف« 

بابا دیگه برنگشت.از همان شب،خانه مان سرد شد .نه از نبود بخاری ... به خاطر نبود 

ستون.بعد از آن حادثه، فقرآرام آرام آمد. اول قبض ها ،بعد اجاره خانه ،بعد ...یخچال.

مادرم برای کار به خانه مردم می رفت. صبح زود می رفت و شب هنگام با دست های ترک 

خورده برمی گشت. سعی می کرد جلوی ما خم نشود،ولی من دیدم که چگونه هر روز 

کمرش بیشتر تا می شد. مدرسه را رها کردم . اما کسی نپرسید که »دلت چه می خواهد؟« 

فقط باید برای تغییر این اوضاع کار می کردم. در مغازه کوچکی که بوی کهنگی می داد 

شروع به کار کردم. صاحبکارم مردی بود که نگاهش به من همیشه سنگین بود.اول می 

گفت :»تو مثل دختر خودمی« اما همچنان نگاه هایش سنگین بود. هر بار که اعتراض 

می کردم ،می گفت:»اگر ناراحتی ،در باز است!«و من ساکت می شدم،چون پشت آن 

در گرسنگی و فقر بود.

 هنگامی که شب ها به خانه برمی گشــتم ، لباس هایم بوی مغازه می داد، اما در حضور 

برادرانم لبخند می زدم نمی خواستم بفهمند که دنیا چقدر بی رحم است.حقوقم کم بود. 

بعضی وقت ها درآمدم حتی به اندازه نصف نیازمان بود ! برادرم مریض شد .دکتر برایش 

دارو تجویز کرد و برای خرید دارو پول می خواستیم.

آن شب تا صبح گریستم . صبح ناخودآگاه دستم به ســمت پول های مغازه رفت و بدون 

اجازه برداشتم ولی بدون برنامه و بدون نیت قبلی بود.

با خجالت و شرم اولین بار که پول برمی داشتم داشت قلبم از سینه ام بیرون می زد. تمام 

روز فکر می کردم که صاحبکارم می فهمد. ولی متوجه نشد و دفعه بعدی راحت تر این 

کار را انجام دادم. چون دیگر دزد شده بودم ... چون زشتی این کار ...هربار با خودم می 

گفتم :»این آخرین بار است ولی هیچ گاه آخرین نمی شد. چون نیازمان تمامی نداشت.« 

تا روزی که صدایم کرد. گفت: بعد از پایان کار  و بستن در مغازه بمان !«آن جا فهمیدم که 

همه چی تمام شد.پلیس آمد و مردم من را نگاه می کردند و من فقط به کف زمین خیره 

شده بودم. دوست داشتم زمین دهان باز کند و مرا ببلعد.

پشــیمانم ! حقوقم کم بود. گاهی پول بیشــتری نیاز داشــتم ،مجبور بودم. من 2 برادر 

کوچک تر از خودم دارم و مادرم خانــه مردم کار می کند! من مجرم شــدم ،بدون آن که 

کسی بداند قبل از آن چه بر سرم آمده بود. هیچ کس نپرسید که چندبار بخشیدم ! چندبار 

شکستم . من دزد  به دنیا نیامدم . من قربانی شدم ... ولی قربانی شدن درون پرونده ها 

جایی ندارد!....

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: اگرچه طبق قانون این دختر جوان به 

مراجع قضایی معرفی شد اما با دستور ویژه سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفای 

مشهد(تلاش مشاور و کارشناس اجتماعی برای جلب رضایت شاکی پرونده ادامه یافت.

بر اساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

شبکه بزرگ سرقت خودرو در غرب مشهد متلاشی شد

» باتری دزد« مغز خودروها را هم می ربود!
سیدخلیل سجادپور-دزد حرفه ای و سابقه دار باتری 
خودروها در حالی توســط نیروهــای کلانتری آبکوه 

مشــهد به دام افتاد که مشــغول ســرقت مغــز خودرو 

)ای سی یو(بود.

بــه گــزارش اختصاصــی خبرنــگار ارشــد روزنامــه 

خراســان، ماموران کلانتری آبکوه هنگام گشت‎زنی 

در خیابان ذوالفقــار 38 مشــهد،جوانی را دیدند که 

کاپوت یک دستگاه سمند را بالا زده و مشغول سرقت 

کامپیوتر)ای سی یو( بود؛ اما دزد مغز خودرو زمانی پا 

به فرارگذاشت که شهروندان نیز به یاری پلیس آمدند 

و با تعقیب سارق از فرار وی جلوگیری کردند. 

این سارق 37ساله که 3 بار زندان را تجربه کرده است، 

اگرچه ابتدا تلاش کرد سرقت را انکار کند اما وقتی در 

برابر شواهد مستند قرارگرفت، به سرقت 6دستگاه 

کامپیوتر از خودروهای سمند اعتراف کرد. در همین 

حال افسران زبده دایره تجسس با بررسی دوربین های 

مداربسته سرقت و بانک اطلاعاتی  مجرمان دریافتند 

که سارق 37 ساله به باتری خودروها هم دستبرد می 

زند! بنابراین آن ها با بهره گیری از شیوه های تخصصی 

بازجویی، وی را در برابر سوالات فنی قراردادند  که به 

ناچار راز ســرقت هایش را فاش کرد و گفت:در مدت 

کوتاهی باتری 25 خودرو را ربوده و به یکی از مالخران 

حرفه ای فروخته که فروشــگاه باتــری دارد! این دزد 

سابقه دار بعد از آن که نشــانی مالخر را لو داد، مدعی 

شــد هر باتری را یک میلیــون و500 هزارتومان و هر 

کامپیوتر سرقتی را یک میلیون تومان می فروشد! 

گزارش روزنامه خراسان حاکی است:با اعترافات وی 

بلافاصله دســتگیری مالخر با دســتور ویژه سرهنگ 

روح ا...لطفی)رئیس کلانتری آبکوه(آغاز 

شــد و عوامل انتظامی در یک قرارصوری 

برای فروش کامپیوتر)ای سی یو( سرقتی، 

مالخر حرفه ای را در خیابان خواجه ربیع 

به دام انداختند که 5 فقره سابقه کیفری 

داشــت. بررســی های بیشــتر بیانگر آن 

بود که مالخر مذکــور در بولوار حر عاملی 

فروشگاه باتری دارد و تاکنون ده ها باتری 

ســرقتی را از دزد دستگیرشــده خریــده 

است. 

در بازرسی از فروشــگاه وی علاوه برکشف 23باتری 

سرقتی ،7 گرم شیشه )موادمخدر صنعتی( هم پیدا 

شــد. وی در اعترافات خود گفت: همه باتــری ها و 6 

کامپیوتر خودرو را از ســارق 37ســاله خریده اســت 

اما کامپیوتر ها را به رانندگانــی فروخته که کامپیوتر 

خودروی آن ها مورد دستبرد سارقان قرارگرفته بود. 

تحقیقات درباره شناســایی افراد مرتبط با متهمان و 

کشف زوایای پنهان این سرقت ها ادامه دارد. 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

هشت عضو یک شبکه بزرگ 

سرقت که در قالب باندهای 

ــای  ــ ــودروه ــ چـــنـــدنـــفـــره، خ

شهروندان را در تاریکی شب می ربودند، درحالی 

به چنگ پلیس افتادند که تاکنون4دستگاه خودرو 

و تعدادی قطعات و مــدارک هویتی از آنــان کشف 

شده است.

بــه گــزارش اختصاصــی خبرنــگار ارشــد روزنامــه 

خراسان،به دنبال وقوع سرقت های سریالی شبانه 

خودرو در غرب مشــهد، گشــت های نامحســوس با 

تدابیــر ســرهنگ محمدفیاضی)رئیــس کلانتــری 

الهیه مشــهد( فعال شــدند و مناطق مختلف شهری 

را قرق کردند. دامنــه عملیات های تخصصی پلیس 

که از ساعات اولیه شب آغازمی شد، ساعت 2 بامداد 

هفدهــم بهمن به نتیجه رســید چرا که گروه گشــت 

شــبانه در اطراف میدان مجیدیه به سرنشینان یک 

دستگاه پراید سیاه رنگ مشکوک شدند که راننده آن 

رفتارهای نامتعارفی داشت. در همین حال، افسران 

تجسس کلانتری با اســتعلام پلاک خودرو به یقین 

رسیدند که با اعضای شبکه سریالی خودروها روبه رو 

شده اند. اما راننده و سرنشــین پراید متوجه حضور 

گشت نامحســوس شــدند و با ســرعت وحشتناکی 

فرارکردند. 

در این شرایط ســروان افضلی )افسردایره تجسس( 

هدایت مستقیم عملیات را به عهده گرفت و تعقیب و 

گریز دزدان در حالی شروع شد که آن ها وارد بزرگراه 

آیت ا... هاشمی رفسنجانی شــدند اما هنگامی که 

خود را در محاصره عوامل انتظامــی دیدند، خودرو 

را رها کردند و با پای پیاده در تاریکی شــب به سوی 

کوچه و خیابان های اطراف گریختند.

بنابرایــن گــزارش، طولــی نکشــید کــه نیروهــای 

کارآزموده گشــت نامحســوس با بهره گیری از توان 

رزمی و فنون دفاع شــخصی ، هر دو ســارق جوان را 

دستگیر کردند و به مقر انتظامی انتقال دادند.

هنوز بازجویی هــای مقدماتی به پایان نرســیده بود 

کــه فرضیــه پلیــس درســت ازآب درآمد و مشــخص 

شــد دو متهم مذکور از اعضــای باند 8 نفره ســرقت 

های شــبانه خودرو هســتند. با اعترافات متهمان ، 

بی درنگ عملیات پلیس وارد مرحله جدیدی شــد و 

پاتوق های ســارقان در چند نقطه از بولــوار توس به 

محاصره نیروهای انتظامی درآمد. 

ماموران تجسس با هماهنگی های قضایی ،5عضو 

دیگر این شــبکه را به همراه یک زن جوان دستگیر و 

در بازرسی از مخفیگاه آنان تعدادی قطعات خودرو و 

مدارک هویتی مالباختگان را کشف کردند. 

خیلــی زود بررســی مــدارک نشــان داد کــه اعضای 

این شبکه ســرقت، خودروهای  مالکان مدارک را 

سرقت کرده اند. ادامه تحقیقات که به صبح روز بعد 

کشید بیانگر آن بود که اعضای این شبکه در قالب 

باندهای چندنفره و درتاریکی شب به خودروهای 

مردم دستبرد می زدند .آنان در بازجویی های فنی 

درحالی به سرقت های متعدد اعتراف کردند که 3 

دستگاه خودروی سرقتی دیگر از آنان کشف شد. 

بررسی بیشــتر برای ریشه یابی ســرقت های دیگر 

اعضای این شبکه بزرگ با دستورهای قاطع قضایی 

همچنان ادامه دارد.
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